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    به وقت اربعین بودن

فاطمه افشاریان، شاعر

از فاطمه افشــاریان، شــاعر وقتی درباره اربعین امســال 

می‌پرســم همــه حرف‌هایــش پــر از حســرت می‌شــود و 

می‌گویــد: »ســخت اســت نداشــتن پیــاده‌روی اربعیــن 

ــتنی  ــره دوست‌داش ــر از خاط ــه پ ــان همیش ــه برایم ک

اســت. از مســیر پیــاده‌روی و عراقی‌هایــی کــه میزبانــی 

ــر  ــا ه ــد و ب ــام می‌دهن ــان انج ــه مشکلات‌ش ــا هم را ب

چیــزی کــه از دست‌شــان برآیــد و در خانه‌هایشــان 

داشــته باشــند، بــه اســتقبال‌مان می‌آینــد و همــه اینهــا 

ــا  ــت ام ــختی اس ــیر س ــه مس ــرد ک ــی می‌ب ــا را در راه م

دوســتش داریــم. بــه بهانــه امســال کــه محــروم شــدیم 

از ایــن فیــض عظیــم شــعری را گفتــم کــه بســیار دوســتش دارم و حال‌وروزمــان 

ــد. ــان می‌ده را نش

پس از یك‌سال در فكر و خیال اربعین بودن

چو مرغی در قفس مانده چگونه بیش از این بودن؟

برای من كه عمری را دچار این حرم بودم

چه حسی بهتر از حس كنار زائرین بودن 

من عادت كرده بودم كه در آغوش حرم باشم

مبادا اربعین ما را غم خانه‌نشین بودن ...

ببین دلشوره‌هایم را، پرام از حس جاماندن

صبوری تا كجا؟ تا كی در اندوهی چنین بودن؟

مُحرمَ بین هیئت‌ها تمام خواهشم این بود:

میان موج مشایه به وقت اربعین بودن ...

    لطفا ما را پیدا کنید

نفیسه‌سادات موسوی، شاعر 

در ویکی‌پدیـا کـه بـه دنبـال »اربعین« بگردیم، نوشـته: 

اربعیـن در لغـت بـه معنـی چهلـم اسـت و در اصطالح 

اسالمی، بـه بیسـتم صفر ۶۱ هجری‌قمـری، چهلمین 

روز بعد از شـهادت امام سـوم شـیعیان گفته می‌شـود. 

امـا مـا وقتـی از اربعیـن و دلتنگـی بـرای آن سـخن 

می‌گوییـم منظورمـان سـفر اسـت؛ البتـه نـه سـفری 

از جنـس سـفرهای مرسـوم. سـفری از ناخـودآگاه بـه 

خـودآگاه، سـفری در تاریـخ، سـفری در جسـت‌وجوی 

مـا  بـا  پاسـخ سـوال‌هایی کـه سال‌هاسـت  یافتـن 

همراهنـد و هـر محـرم و صفـر مثـل زخـم تـازه سـر بـاز 

می‌کننـد و بعـد از دومـاه بـدون پاسـخ رویـه می‌بندند، سـفری از سرگشـتگی به 

سـرپناه، از بیراهـه بـه مسـیر، از ظلمـت بـه نور. اربعیـن برای آنان کـه تجربه‌اش 

کرده‌انـد، خودِخـود زندگـی اسـت. درسـت مثـل افـکاری که به‌یک‌بـاره به ذهن 

آدم هجـوم مـی‌آورد و وقتـی به‌خـود می‌آییـم طـول می‌کشـد تـا بفهمیـم مـرز 

دنیـای حقیقـی و دنیـای خیال‌مـان را؛ پـر اسـت از تغییـر صحنـه، بـدون اعلان 

قبلـی، طـوری کـه گاهـی چنددقیقـه‌ای طـول می‌کشـد تـا متوجـه شـویم کجا 

ایسـتاده‌ایم امـا ایـن تغییـر صحنه‌هـا هرقـدر هـم ضرباهنـگ تنـدی می‌گیـرد، 

برای‌مـان آزاردهنـده نیسـت، شـبیه خودِخـود زندگـی!

اربعیـن فقـط هـم در سـفر خلاصه نمی‌شـود. اربعین قصه دلدادگی آدم‌هاسـت 

و بـه تعـداد آدم‌هـا ایـن قصه‌هـا متفـاوت اسـت. قصـه آنهـا کـه همان‌قـدری کـه 

شـوق رفتـن دارنـد پـر از دلیـل عقلی‌انـد برای نرفتـن، دلیل عقلی بـرای »در این 

زمـان« نرفتـن و بـرای »بـا ایـن شـرایط« نرفتـن. قصـه آنهـا کـه از در خانـه کـه راه 

می‌افتنـد تـا قبـل از اینکـه پایشـان بـه خـاک عـراق برسـد، ایـن سـفر را از تـوان 

خویـش فراتـر می‌بیننـد و چندمرتبـه عـزم برگشـتن می‌کننـد. و قصـه آنهـا کـه 

معجـزه را بـاور دارنـد امـا گمـان می‌کننـد آخرین معجزاتی که بشـر به خود دیده 

بـرای ‌1400سـال پیش اسـت.

 اربعیـن ازجملـه خاص‌تریـن و ناب‌تریـن و منحصربه‌فردتریـن اتفاقـات زندگـی 

یـک مسـافر اسـت. پـر اسـت از تجربیاتـی که بارهـا در بیدار-خوابی داشـته‌ایم؛ 

چنـان ملمـوس کـه نمی‌توانیـم خـواب بپنداریم‌شـان و 

چنـان خـاص کـه نمی‌توانیـم بـرای کسـی تعریـف کنیم و 

مطمئـن باشـیم آنچـه را کـه دیده‌ایـم و حـس کرده‌ایم باور 

کننـد. تقلایـی عجیب که درنهایت تنها چاره‌اش می‌شـود 

شـال و کلاه کردن و دل به جاده زدن برای رفتن و رسـیدن 

بـه جواب‌هایـی کـه بی‌قرارمـان کرده‌انـد. مسـیری که اگر 

دل‌دل کنیـم و زمانـش را از دسـت بدهیـم، بـرای جبرانش 

بایـد دسـت‌کم یک‌سـال صبـر کنیـم و خـدا می‌دانـد در 

ایـن یک‌سـال چـه بـر مـا خواهـد گذشـت و آیـا سـال بعـد 

هـم دعوت‌نامـه‌اش بـه دسـت‌مان می‌رسـد یـا نـه. ایـن 

را اربعین‌رفته‌هـا خـوب می‌داننـد؛ از بـس کـه جامانـده 

گذرنامـه در دسـت دیده‌انـد و زائـر دقیقه‌نـودی، زائـر دقیقه‌نـودی‌ای کـه تـا رد 

شـدن از مـرز خـودش هـم متوجـه نمی‌شـود چطـور همـه گره‌هایـش پشـت‌هم 

بـاز شـد و کارهایـش پیـش رفـت و حـالا افتـاده میـان خیـل زائرانی که سـینه‌ای 

مالامـال از »لبیـک یـا حسـین« دارند .

هرسـال بـا اینکـه دلتنگـی از اولین روز بعد بازگشـت از سـفر اربعیـن به گلویمان 

چنـگ می‌انداخـت، امـا دلهره‌هـا از اول محرم شـروع می‌شـد. دغدغه گذرنامه 

و روادیـد و مرخصـی و دعـوت. لحظه‌شـماری برای اینکه اسـم‌مان وارد فهرسـت 

زائـران اربعیـن شـود؛ زائـران سـفر بابـی انت و امی و اهلـی و مالی.

 امسـال اما این دلهره چند‌ماهی می‌شـد که سـایه سـنگینش بر شـانه‌هایمان 

بـود و عاقبـت هـم شـد آنچـه نبایـد می‌شـد: ویـروس کرونـا مرزهـای منتهـی بـه 

جـاده بهشـتی مشـایه را بـه روی‌مـان بسـت و مـا، همـه مـا، ماندیـم جامانـده و 

وامانـده و درمانـده... .

 هرسـال دسـت هـم را می‌گرفتیـم کـه جامانـده بین‌مـان نباشـد و امسـال شـانه‌ 

هـم را می‌فشـاریم از ایـن رنـج و حسـرت مشـترک.

 هرچنـد امیـد پررنگـی در دل‌هایمـان هسـت کـه بـا نابـودی کامـل ایـن ویروس 

منحـوس، سـال آینـده بـار دیگـر هم‌پـای هـم، پـا در ایـن خـاک-راه آسـمانی 

خواهیـم گذاشـت امـا امسـال‌مان را چـه کنیـم؟ ما گمشـدگانی که یک‌سـال به 

امیـد ایـن سـفر بودیـم که پیدایمان کنند، امسـال را چگونه پشت‌سـر بگذاریم؟ 

    این‌بار نوبت دست‌های ماست

افشین علا، شاعر

كرونــا نه‌تنهــا مــا را از درك توفیــق اربعیــن محــروم نكــرد، 

كــه فاصلــه میــان قلب‌هایمــان را بــا كربلای معلــی هم از 

میــان برداشــت! مگــر تنهــا راه اثبات حســینی‌بودن‌مان 

ایــن اســت كــه پــای پرآبله‌مــان را بــه بین‌الحرمیــن 

برســانیم تــا در حضــور و امــام و علمدار امام‌مان شــهادت 

دهنــد كــه بــه عشــق زیارت‌شــان تمــام راه را پیــاده 

آمده‌ایــم؟! نــه، این‌بــار نوبــت دســت‌های ماســت! 

ــد از راه دور در  ــه بای ــتند ك ــا هس ــت‌های م ــار دس این‌ب

محضــر ســالار شــهیدان و اهل‌بیــت و یارانــش شــهادت 

ــتافتن  ــا ش ــه؟ ب ــتیم. چگون ــینی هس ــه حس ــد ك دهن

به‌ســوی مــردم گرفتــار و بی‌نوایــی كــه كمرشــان زیــر بــار تامیــن معیشــت خــم 

شــده و كرونا نیز بر ســنگینی این بار افزوده اســت. مشــقت كشــیدن و ریاضت 

عاشــقانه، فقــط بــه پیمــودن راه دراز بادیه‌هــا نیســت. از ســهم خــود گذشــتن و 

ایثــار مــال ناچیــز و بضاعــت اندك‌مــان بــرای كســانی كه 

از مــا گرفتارترنــد، كم از پیــاده‌روی اربعین ندارد. خداوند 

نیــز ایــن توفیــق را بــه هركســی عنایــت نمی‌كنــد. تنهــا 

ــوند  ــی می‌ش ــعادت اله ــن س ــمول ای ــت‌هایی مش دس

كــه لیاقــت اتصــال بــه آن ضریــح شش‌گوشــه را داشــته 

باشــند. امســال دســت‌های عاشــقان اباعبداللــه پلــی 

ــه  ــت‌ها را ن ــان آن دس ــه صاحب ــرای آنك ــد ب ــد ش خواهن

ــد.  ــل كنن ــین)ع( متص ــه روح امام‌حس ــه ب ــرم، ك ــه ح ب

ــن  ــمار هموط ــوش بی‌ش ــای خام ــت فریاده ــی اس كاف

ــای  ــه ناله‌ه ــنویم ك ــان بش ــوش ج ــه گ ــان را ب محروم‌م

غریبانــه و بی‌صدایشــان ترجمــان فصیحــی از هــل مــن 

ناصــر ینصرنــی حســین)ع( اســت.

بیاییــم اربعیــن امســال را بــا همواركــردن دشــواری طی مســیر صعب‌العبــور ایثار 

مــال بــر خــود، بــه باشــكوه‌ترین و حســینی‌ترین اربعیــن عمرمــان تبدیــل كنیم.

    پاییز اومده پی نامردی

حسام‌الدین رایگانی، نویسنده

یـه نفـس صـداداری کشـید و تـوی چشـمام نـگاه کرد و‌ 

خیلـی جـدی گفت: »ما که قسـمت نشـده بریـم. یعنی 

فیلـم و عکـس زیـاد دیدیـم ولـی شـماهایی کـه رفتیـد، 

یه‌جوری تعریف می‌کنید که آدم حسـودیش میشـه!... 

چـی داره مگه اونجـا...؟!«

حـالا بمانـد کـه اون‌موقع، یـه اتفاقاتی تـوی گلوم افتاد 

کـه باعـث شـد هیچـی نگـم، اما بعـدش که فکـر کردم، 

دیـدم جـواب سـوال آخرش، فقـط یه سـواله: »چی داره 

مگـه جایـی غیر از اونجـا...؟!«

یـه روز امیرحسـین ازم پرسـید: »کـدوم برهـه از زندگیت 

از خوشـی لبریـز بـودی؟ کـه هنـوزم بهـش فکـر می‌کنـی می‌بینـی تـوی اون 

برهـه حالـت از همیشـه بهتـر بـوده؟« اولیـن جـواب کـه اومـد توی ذهنـم، همون 

 آخریـن جـواب بـود. هرچی می‌خواسـتم برهه‌ بهتری پیدا کنم، نشـد که نشـد... 

»کی لبریز از خوشی بودم بیشتر از اونجا...؟!«

اربعیـن.  بـه  برسـیم  تـا  می‌جنگیدیـم  سـال  درطـول 

می‌کشـوندیم خودمونـو. هرجـوری بـود می‌رسـوندیم 

خودمونـو. امیـد نفـس کشـیدن تـوی‌ مشـایه، بـه ‌وقـت 

روزای سـخت نگه می‌داشـت آدمو... شـوق چشـیدن طعم 

»حب‌الحسـین، یجمعنا« توی طریق، به وقت تلخ‌کامی‌ها 

نگـه می‌داشـت آدمـو... قدر ندونسـتیم حتمـا. فکر کردیم 

هرسـال اربعیـن به‌راهـه و کـی بهتـر از مـا بـرای دعـوت 

شـدن...؟!

ایـن روزا دارم خودمـو سـرگرم هـرکاری می‌کنـم، کـه ایـن 

حـرف مثـل پتـک تـوی سـرم نخـوره که امسـال چـه نعمتی 

رو از دسـت دادیـم. کـه بـه ایـن فکـر نکنـم تا سـال بعد کی زنده‌سـت و کـی مرده. 

کـه فقـط زمـان بگـذره و تلخی ایـن روزگار بگـذره و...

پاییز، بدجوری اومده پی نامردی.

    این رنج بی‌حســاب

وجیهه سامانی، نویسنده

 ، ربعیــن ا ی  ه‌هــا ند ما جا روزهــا  ایــن  هرســال 

جرعه‌جرعــه حســرت می‌نوشــیدند و دل‌هایشــان 

ــیر  ــی، در مس ــازی و حقیق ــتان مج ــا دوس ــدم ب هم‌ق

اربعیــن پــر می‌کشــید.

امســال امــا ایــن رنــج بی‌حســاب و درد فــراق، ســخت‌تر 

ــت و  ــگار غرب ــت. ان ــده اس ــه ش ــگیرتر از همیش و نفس

محرومیــت دســته‌جمعی و فراگیــر، عمــق و تلخــی 

ــت. ــرده اس ــخت‌تر ک ــر و س ــرا را نمایان‌ت ماج

شــاید چــون دیگــر نمی‌توانیــم جــا ماندن‌مــان را 

پــای »طلبیــده نشــدن« و »قســمت« و »دعــوت« فــردی 

بگذاریــم و دل‌خــوش بــه دفعــه بعــد باشــیم. شــاید چــون بــه ایــن بــاور 

ــا  ــن ب ــر عی ــن دیگ ــده، ای ــته ش ــه بس ــه روی هم ــی در ب ــه وقت ــیده‌ایم ک رس

و ابتلاســت.

ــم.  ــار بوده‌ای ــت و خم ــج و مس ــته، گی ــای گذش ــا و هفته‌ه ــه روزه ــگار هم ان

ــب. ــخ و عجی ــی تل ــم؛ کابوس ــواب می‌بینی ــم خ ــر می‌کردی ــگار فک ان

و حــالا انــگار ایــن اربعیــن؛ بعــد از همــه روزهــای ســخت گذشــته، بعد از دســت 

دادن بی‌شــمار عزیــزان، محروم‌شــدن از زیــارت مشــهد و نجــف و کربــا، 

ــب‌های  ــوت، ش ــب خل ــجدالحرامی عجی ــدن مس ــج و دی ــی ح ــد از تعطیل بع

قــدری غریــب، و محرمــی ســخت و جانــکاه تــازه بــا یــک ســیلی ســخت از جــا 

ــر  ــه تصوی ــان ب ــمان همه‌م ــش چش ــان، پی ــان جه ــت عری ــم و واقعی پریده‌ای

کشــیده شــده اســت:

مــا گرفتــار ابتــا شــده‌ایم؛ ابتلایــی ســخت... ابتلایــی 

تلــخ... ابتلایــی آخرالزمانــی...

ــا  ــا و روایت‌ه ــط در کتاب‌ه ــا فق ــه قبل‌تره ــی ک ابتلای

ــه  ــا ب ــتیم، ام ــاورش داش ــه ب ــی ک ــم. ابتلای می‌خواندی

یقینــش نرســیده بودیــم و از خودمــان و روزگارمــان دور 

می‌دیدیمــش.

و همیــن اســت کــه ایــن روزهــا، بیشــتر از همیشــه ایــن 

ــط  ــالا وس ــون ح ــته‌ایم. چ ــراب و خس ــرد و خ ــام، خ ای

ایــن معرکــه نشســته‌ایم و داریــم ســخت‌ترین امتحانــات 

ــم. ــر می‌گذرانی ــن را از س ممک

ــیم. کاش  ــده باش ــدار ش ــا بی ــار واقع ــط کاش این‌ب فق

واقعــا فهمیــده باشــیم کــه کجــای تاریــخ، کجــای جهــان و میــان چــه ســیل 

بلاخیــزی قــرار داریــم. ســیلی بعــدی روزگار، شــاید ســهمگین‌تر و ســخت‌تر 

ــد. ــا باش ــن حرف‌ه از ای

امــام جعفرصــادق)ع( فرمودنــد: »پــس وقتــی عــذاب بــر بنی‌اســرائیل طولانی 

شــد، بــه پیشــگاه خــدا 40 صبــاح ضجــه و گریــه کردنــد، تــا اینکــه خداونــد بــه 

موســی و هــارون وحــی فرمــود کــه آنهــا را از شــر فرعــون نجــات دهنــد. پــس 

بــه ایــن ترتیــب 170 ســال از عــذاب مقــدر بــر ایشــان کــم شــد.« ســپس امــام 

ــاِنَّ  ــا اذ لــم تكونــوا فَ ــا، فاَمّ ــهُ عنّ جَ اللّ ــرَّ ــو فَعَلتــم لَفَ فرمودنــد: »هكــذا انَتــم لَ

الامَــرَ یَنتَهــی الــی مُنتَهــاهُ.« وضــع شــما نیــز همین‌طــور اســت. اگــر چنیــن 

کنیــد خداونــد فــرج مــا را می‌رســاند. ولــی اگــر چنیــن نکنیــد، امر)فــرج( بــه 

آخریــن حــد خــود خواهــد رســید. بحــار، ج۵۲، ص ۱۳۱، ح ۳۴

    پیاده‌روی اربعین و خاطرات فراموش‌نشدنی

سوگل طهماسبی، بازیگر

ســـوگل طهماســـبی یکـــی از بازیگرانـــی اســـت 

کـــه بـــه پیـــاده‌روی اربعیـــن رفتـــه و خاطـــرات آن 

ـــی  ـــت. وقت ـــی اس ـــه یادماندن ـــش ب ـــوز برای ـــفر هن س

می‌پرســـم چـــه چیـــزی از خاطـــرات آن ســـفر برایتـــان 

مانـــدگار شـــده اســـت، می‌گویـــد: »حرکـــت امـــام 

حســـین)ع( آنقـــدر عظیـــم و گســـترده اســـت کـــه 

همـــه لحظـــات آن ســـفر دلـــم را لرزانـــد و سراســـر 

ـــین)ع(  ـــام حس ـــه ام ـــی ک ـــدم، حرکت ـــزه می‌دی معج

در عاشـــورا انجـــام داده آنقـــدر بـــزرگ و گســـترده 

اســـت کـــه در همـــه لحظـــات بـــه ایـــن فلســـفه عظیـــم 

و معجزه‌هـــای کربـــا می‌اندیشـــیدم؛ همـــه بایـــد بـــه ایـــن ســـفر برونـــد و 

ببیننـــد در کربـــا چـــه خبـــر اســـت؛ لحظه‌هایـــی کـــه دلـــم لرزیـــد. خوشـــحالم 

کـــه توفیـــق ایـــن ســـفر نصیـــب مـــن شـــد. خـــدا را بابـــت ایـــن لطـــف همیشـــه 

شـــکر می‌کنـــم و آرزو دارم دوبـــاره ایـــن ســـعادت را داشـــته باشـــم.«

او بـــا اشـــاره بـــه خاطـــرات ایـــن ســـفر ادامـــه می‌دهـــد: »یـــادم می‌آیـــد 

ــا و آمریکایی‌هایـــی را در پیـــاده‌روی اربعیـــن دیـــدم کـــه زبـــان  اروپایی‌هـ

ــش  ــه پخـ ــه‌ای کـ ــود نوحـ ــب بـ ــم جالـ ــم؛ برایـ ــر را نمی‌فهمیدیـ همدیگـ

می‌شـــد و شـــاید معنـــی برخـــی کلمه‌هـــا را نمی‌دانســـتند امـــا همـــه 

ـــان  ـــر زب ـــد ب ـــدای بلن ـــا ص ـــین)ع( را ب ـــام حس ـــام ام ـــد و ن ـــینه می‌زدن ـــر س ب

می‌آوردنـــد.

 ایـــن‌ اتفاقـــات همـــه بـــرای مـــن معرفت‌افـــزا بـــود و دوســـت دارم دوبـــاره 

ـــی  ـــور در راهپیمای ـــا و حض ـــه کرب ـــن ب ـــرای رفت ـــم. ب ـــه کن ـــفر را تجرب ـــن س ای

ـــفر  ـــن س ـــم در ای ـــا بخواهی ـــم و قلب ـــه دل آرزو کنی ـــت از ت ـــی اس ـــن کاف اربعی

باشـــیم وقتـــی بخواهیـــم، خودشـــان دعـــوت می‌کننـــد؛ مـــن بـــار اولـــی 

ـــتان  ـــی از دوس ـــود؛ یک ـــزه ب ـــم معج ـــا رفت ـــه کرب ـــه ب ک

ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــت بطلب ـــا حلالی ـــت ت ـــاس گرف ـــن تم ـــا م ب

ـــی  ـــای خال ـــک ج ـــت ی ـــن گف ـــه م ـــرود؛ ب ـــا ب ـــفر کرب س

ـــا  ـــی ب ـــی می‌توان ـــته باش ـــت داش ـــر دوس ـــه اگ ـــم ک داری

مـــا همســـفر شـــوی. مـــن بـــه جـــای خواهـــر آن آدم، پـــا 

بـــه ایـــن ســـفر گذاشـــتم؛ ســـال دومـــی بـــود کـــه کربـــا 

بـــاز شـــده بـــود و هنـــوز بـــه ایـــن شـــکل نبـــود کـــه 

ســـختگیری‌های گذرنامـــه و پاســـپورت داشـــته باشـــند 

ـــه شـــکل معجزه‌آســـایی راهـــی کربـــا شـــدم.  و واقعـــا ب

همیشـــه آن تصویـــر عشـــق و دلدادگـــی خارجی‌هـــا در 

ـــار اول ســـال  ـــاد مـــی‌آورم، ب ـــه ی پیـــاده‌روی اربعیـــن را ب

ـــم در  ـــال دوم ه ـــاد و س ـــاق افت ـــایی اتف ـــکل معجزه‌آس ـــه ش ـــه ب ـــم ک 83 رفت

ـــد.  ـــمتم ش ـــال 96 قس س

ـــد  ـــادم می‌آی ـــه ی ـــی ب ـــم آن اکیپ ـــاد آن روز بیفت ـــم ی ـــه می‌خواه ـــع ک ـــر موق ه

کـــه یـــک خانـــم آلمانـــی، عـــرب و چنـــد ایرانـــی بودیـــم. پرچـــم آلمـــان را 

بـــه کوله‌هایشـــان زده بودنـــد و خانـــم و آقایـــی کـــه انگلیســـی صحبـــت 

می‌کردنـــد. همیشـــه ایـــن صحنـــه بـــه یـــادم می‌آیـــد کـــه آنقـــدر دامنـــه 

ـــه  ـــه هم ـــود ک ـــق ب ـــترده و عمی ـــین)ع( گس ـــام حس ـــت و ام ـــه اهل‌بی ـــق ب عش

ــن  ــی در ایـ ــی و همزبانـ ــودن و هم‌کلامـ ــه بـ ــر و اندیشـ ــه از هم‌فکـ بیگانـ

مســـیر همـــراه شـــده بودیـــم. تصویـــری از کشـــورهای مختلـــف کـــه همـــه بـــه 

ـــده  ـــک ش ـــن ح ـــن م ـــر در ذه ـــن تصاوی ـــد و ای ـــت می‌کردن ـــمت حرک ـــک س ی

ـــادگار از آن روزهـــا در صفحـــه‌ مجـــازی‌ام مطلـــب گذاشـــته‌ام.« ـــه ی اســـت و ب

ـــه ایـــن پیـــاده‌روی  طهماســـبی معتقـــد اســـت امســـال و اینکـــه نمی‌توانیـــم ب

ـــورد  ـــتر در م ـــا بیش ـــذارد ت ـــا می‌گ ـــار م ـــتری را در اختی ـــت بیش ـــم فرص بروی

ـــم.  ـــر کنی ـــم فک ـــت عظی ـــن حرک ـــاده‌روی و ای ـــن پی ای

    سفر کربلا از خاطرم نمی‌رود

علی سلیمانی، بازیگر

علــی ســلیمانی از زمانــی کــه یــادش می‌آیــد 

ــادی  ــه زی ــت و علاق ــه اس ــن را رفت ــاده‌روی اربعی پی

ــاده‌روی  ــن پی ــش ای ــدر برای ــفر دارد. آنق ــن س ــه ای ب

مهــم اســت کــه هــر ســال همــه کارهایــش را تعطیل 

ــد. ــاده‌روی برس ــن پی ــه ای ــا ب ــرد ت می‌ک

 او در ایــن بــاره می‌گویــد: »خیلــی نمی‌توانــم 

درمــورد ایــن پیــاده‌روی صحبــت کنــم. چــون 

ــن  ــال و نرفت ــر امس ــه خاط ــو دارم ب ــی در گل بغض

بــه ایــن پیــاده‌روی بــزرگ. قبــا هــم در مــورد ایــن 

موضــوع صحبــت کــردم، کــه پیــاده‌روی اربعیــن، 

ــاره‌اش صحبــت کــرد؛ خیلــی  ــوان درب ــه‌ای اســت کــه خیلــی نمی‌ت تجرب

درونــی و متافیزیکــی اســت؛ همیشــه بــا خــودم در ایــن مســیر می‌گویــم 

»بُعــد منــزل نبــود در ســفر روحانــی«؛ چــون بــه واقــع بعــد فاصلــه نیســت. 

ســفر فیزیکــی اســت امــا خســتگی راه نــدارد! ســفر درونــی اســت و از خود 

بــه امــام حســین)ع( و از خــود بــه دیگــران ایــن تاثیرگــذاری القــاء و انتقال 

پیــدا می‌کنــد. ماجــرای راهپیمایــی اربعیــن خیلــی درونــی اســت؛ بــه این 

معنــی کــه هرکســی از ظــن خــود شــد یــار مــن و از ظــن خــود بهــره ببــرد؛ 

ــه  ــس ب ــه هرک ــود دارد ک ــدی وج ــه و بهره‌من ــیر توش ــن مس ــدر در ای اینق

ــی‌دارد.«  ــادی‌اش برم ــی و اعتق ــت درون بضاع

او کــه از ســال ۹۰ هــر ســال خــودش را بــه ایــن راهپیمایی رســانده اســت، 

می‌گویــد: »از ســال ۹۰ هــر ســال خــودم را بــه کاروان راهپیمایــان اربعیــن 

حســینی می‌رســانم؛ ســر ســریالی هســتم کــه اگر یــک فاصلــه ســه، چهار 

روزه اتفــاق بیفتــد کولــه‌ام را برمــی‌دارم تــا از قافلــه راهپیمایــان حســینی 

ــال ۹۲  ــت؛ س ــذار اس ــه تاثیرگ ــه دارم ک ــره‌ای همیش ــم. خاط ــب نمان عق

دومین‌بــاری بــود کــه کولــه‌ام را برمی‌داشــتم و اربعینــی می‌شــدم! 

شــیطنتی کــردم بــرای ســایت جهانــی »لانــگ‌واک- پیــاده‌روی طولانــی« 

پیغامــی گذاشــتم کــه هرکســی می‌خواهــد پیــاده‌روی کنــد به ایــن آدرس 

بیایــد: نجــف، خیابــان ابراهیمــی. نمی‌دانســتیم می‌آینــد و آدرس درســت 

ــان  ــک خیاب ــف ی ــا نج ــا واقع ــی دادم ام ــک آدرس ــوا ی ــن روی ه ــت، م اس

ابراهیمــی داشــت؛ آنهــا آمدنــد یکــی از برزیــل، فنلانــد، فرانســه و... همــه 

ــه  ــی و ن ــای بی‌دین ــه معن ــک ب ــد؛ لائی ــک بودن لائی

بی‌خدایــی؛ خــدا را قبــول دارنــد ولــی دینــی را تبلیغ 

نمی‌کننــد؛ واقعــا بــاور نمی‌کــردم امــا رفتــم و دیــدم 

دختــر و پســری کــه به لحــاظ ظاهــری مقید نیســتند 

امــا حــالا در میــان راهپیمایــان اربعیــن حســینی 

بودنــد. خودشــان هــم از ایــن همه شــکوه پیــاده‌روی 

تعجــب کــرده بودنــد و در این مــوج قــرار گرفتند. ۱۶ 

ــا  ــیدند اینه ــا؛ می‌پرس ــم و ۹ آق ــد؛ ۷ خان ــری بودن نف

ــه ســمت  ــد؛ مــن در جــواب گفتــم ب ــه کجــا می‌رون ب

قبــر پســر پیامبــر می‌رونــد. پرســیدند کــدام پیامبــر 

و گفتــم محمــد! بــاز هــم برایشــان ســوال پیــش آمــد 

مگــر چنــد ســال اســت کــه از دنیــا رفتــه و آنقــدر بــا شــکوه بــه دیــدارش 

می‌رونــد؛ گفتــم ۱۴۰۰ ســال پیــش ایــن اتفــاق افتــاده و پیــاده‌روی 

می‌کنیــم چــون عاشــقش هســتیم. موجــی کــه بــا چشــم خودشــان 

ــم از  ــی ه ــی و یک ــی نوحه‌خوان ــد، یک ــه می‌کن ــر گری ــک نف ــد ی می‌دیدن

ــد. ــی می‌کن ــدگان پذیرای ــان و پیاده‌رون میهمان

 یــک ســوالی پرســیدند کــه همــه را بــه حالــت بغــض واداشــت؛ یکــی از آن 

ــین  ــن حس ــح دادم ای ــت؟ توضی ــین کیس ــی حس ــید: یعن ــا پرس خارجی‌ه

ــم  ــهادت و ظل ــت و ش ــورا و غرب ــرای عاش ــت و آن ماج ــه رف ــه کوف ــه ب از مک

ــید و  ــول کش ــم ط ــاعت و نی ــک س ــن ی ــه م ــرا... ترجم ــی ماج ــد و مابق یزی

همــه ایــن ۱۷ نفــر گریــه می‌کردنــد؛ درحالی‌کــه لائیــک بودنــد و مذهبــی 

ــا  ــرو م ــو ب ــد ت ــن گفتن ــه م ــد و ب ــرار گرفتن ــر ق ــدر تحت‌تاثی ــتند؛ آنق نداش

اینجــا کار داریــم و بــه ســمت کربــا رفتنــد. مــا هــم بــا این‌انگیــزه عاشــقی 

و دلدادگــی وارد ایــن مــوج می‌شــویم و امیدواریــم امــام حســین)ع( 

قدم‌هــای مــا را قبــول کنــد و بــه داد مــا برســند؛ زمانــی کــه دســت‌مان از 

ــت.« ــاه اس ــا کوت همه‌ج

ــن  ــد: »ای ــد و می‌گوی ــاره می‌کن ــن اش ــال اربعی ــفر امس ــه س ــلیمانی ب س

ــیوع  ــر ش ــه خاط ــال ب ــب امس ــا خ ــت ام ــم اس ــیار مه ــن بس ــرای م ــفر ب س

کرونــا نمی‌توانیــم بــه ایــن ســفر برویــم و ایــن مســاله خیلــی مــن را ناراحت 

می‌کنــد چــون از ســال 90 تــا ســال گذشــته پیوســته بــه ایــن ســفر رفته‌ام 

و امســال از ایــن مســاله محــروم هســتیم.«

    معرفت شناخت اربعین

شایان مصلح، فوتبالیست و شاعر

ــزون  ــت افـ ــت، نعمتـ ــکر نعمـ ــد شـ ــم گفته‌انـ از قدیـ

ـــد  ـــا بای ـــد. م ـــرون کن ـــت بی ـــت، از کف ـــر نعم ـــد، کف کن

بـــه خودمـــان مراجعـــه کنیـــم ببینیـــم چـــه اتفاقـــی 

افتـــاده اســـت؟ معتقـــدم بـــرای تمـــام اتفاقـــات دنیایـــی، 

ـــادری  ـــدر و م ـــر پ ـــا اگ ـــود دارد. مث ـــی وج ـــل دنیای عل

فرزندشـــان معلـــول بـــه دنیـــا می‌آیـــد، نبایـــد علـــت 

ـــی  ـــد بررس ـــتن خداون ـــت نداش ـــاله را در عدال ـــن مس ای

کنیـــم بایـــد علـــت دنیایـــی‌اش را بررســـی کـــرد. 

ـــده،  ـــته ش ـــا بس ـــم کرون ـــه اس ـــا ب ـــروز راه کرب ـــه ام اینک

ایـــن بیمـــاری نمی‌توانـــد علـــت بســـته شـــدن راه کربـــا 

باشـــد بایـــد بـــه ایـــن برســـیم کـــه مـــا چـــه کاری انجـــام دادیـــم؟ ســـال‌های 

گذشـــته چـــه کاری انجـــام دادیـــم کـــه روزی امســـال ایـــن پیـــاده‌روی از مـــا 

ـــد؟ ـــه ش گرفت

نمی‌خواهـــم یک‌ســـری حرف‌هـــا را بـــاز کنـــم امـــا بایـــد بررســـی کنیـــم کـــه 

چـــه اتفاقاتـــی افتـــاده اســـت. مـــن می‌دیدیـــم کـــه برخی‌هـــا بـــرای تفریـــح 

ـــاط  ـــا از اقصی‌نق ـــه آدم‌ه ـــت ک ـــوب اس ـــه خ ـــه‌ام ک ـــا گفت ـــه باره ـــد. البت می‌رفتن

ـــن  ـــا ای ـــه قطع ـــد ک ـــم را ببینن ـــن مراس ـــد و ای ـــتی بیاین ـــورت توریس ـــه ص ـــا ب دنی

ـــای کار ایـــن داســـتان هســـتند  ـــد و پ ـــواب دارد. امـــا آنهایـــی کـــه معتقدن هـــم ث

ـــند.  ـــته باش ـــن داش ـــت‌های اربعی ـــا توریس ـــی ب ـــک فرق ـــد ی بای

مـــا در روایت‌هایمـــان داریـــم کـــه حتـــی در کربـــا گوشـــت نخوریـــد و ســـیر 

نباشـــید امـــا کدام‌مـــان ایـــن مســـاله را رعایـــت کردیـــم؟ مـــا حرمـــت نگـــه 

ـــی  ـــا راهپیمای ـــد ت ـــث ش ـــاله باع ـــن مس ـــتیم و همی نداش

ــک  ــش یـ ــت پیـ ــد وقـ ــد. چنـ ــا نباشـ ــن روزی مـ اربعیـ

ویدئویـــی دیـــدم کـــه بـــرای ســـال 2007 بـــود و 

یک‌ســـری زائـــر داشـــتند پیـــاده از جنـــوب بغـــداد بـــه 

ــین  ــه وهابی‌نشـ ــد. آن منطقـ ــا می‌رفتنـ ــمت کربـ سـ

ـــا  ـــند. ب ـــه را می‌کش ـــران اباعبدالل ـــی از زائ ـــت و خیل اس

ـــاز هـــم مـــردم از همـــان مســـیر  ـــود ب اینکـــه ایـــن اتفـــاق ب

ــد.  ــه ســـمت کربـــا می‌رفتنـ بـ

شـــنیدیم کـــه در زمـــان متـــوکل، دســـت قطـــع 

می‌کردنـــد امـــا می‌رفتنـــد. ایـــن مســـیر نـــوری اســـت 

ـــا  ـــم م ـــد ببینی ـــود. بای ـــوش نمی‌ش ـــت خام ـــچ وق ـــه هی ک

ـــم کـــه خـــدا ایـــن نعمـــت را از مـــا گرفتـــه اســـت؟ بعـــد از  چـــه کاری انجـــام دادی

ـــت  ـــان را مف ـــه اعتقادات‌م ـــیم ک ـــوع برس ـــن موض ـــه ای ـــد ب ـــاله بای ـــن مس درک ای

ـــار  ـــن را این‌ب ـــارت اربعی ـــاله زی ـــم و مس ـــان بیایی ـــه خودم ـــدوارم ب ـــیم. امی نفروش

ـــم.  ـــت درک کنی ـــا معرف ب

ـــه  ـــیم ب ـــته باش ـــت داش ـــا معرف ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــن م ـــاله دی ـــن مس مهم‌تری

ـــه  ـــه ب ـــرای چ ـــم ب ـــود و بدانی ـــاد ش ـــت زی ـــل بی ـــناخت‌مان از اه ـــت و ش اهل‌بی

ــم؟  اربعیـــن می‌رویـ

خیلـــی دلتنـــگ ســـال‌های قبـــل هســـتم کـــه بـــه ایـــن زیـــارت می‌رفتیـــم، 

ـــاد. هـــر چقـــدر از ایـــن حجـــم دلتنگـــی بگویـــم کـــم اســـت. معتقـــدم  خیلـــی زی

ـــال را از  ـــن امس ـــاده‌روی اربعی ـــهدا پی ـــت سیدالش ـــده اس ـــث ش ـــه باع ـــزی ک چی

ـــت.  ـــود ماس ـــال خ ـــه اعم ـــت بلک ـــا نیس ـــا بگیرد،کرون م

    سفر حرام

رضا یزدانی، شاعر

اولین‌بـــاری کـــه می‌خواســـتم بـــرای زیـــارت اربعیـــن 

بـــه کربـــا بـــروم، گذرنامـــه نداشـــتم. یـــک ســـال از 

ــودم را  ــود و خـ ــته بـ ــم گذشـ ــه خدمتـ ــزام بـ ــد اعـ موعـ

بـــه نظام‌وظیفـــه معرفـــی نکـــرده بـــودم. ســـرباز غایـــب 

حســـاب می‌شـــدم و بی‌گذرنامـــه. وقتـــی شـــنیدم 

ــاعران  ــار کاروان شـ ــرای اولین‌بـ ــتان ادب دارد بـ شهرسـ

و نویســـندگان بـــرای پیـــاده‌روی اربعیـــن راه می‌انـــدازد، 

دلـــم هـــری ریخـــت. تـــا آن ســـال کربـــا نرفتـــه بـــودم و 

ــاعر دارنـــد  ــه بچه‌هـــای شـ ــار کـ ــتم این‌بـ دوســـت داشـ

ــم.  ــا باشـ ــا آنهـ ــد، بـ می‌رونـ

ــما  ــا شـ ــم بـ ــه می‌خواهـ ــام دادم کـ ــدزاده پیـ ــه وحیـ بـ

ـــت  ـــم. گف ـــرادرم بیای ـــه ب ـــا گذرنام ـــم ب ـــم گرفت ـــدارم و تصمی ـــه ن ـــا گذرنام ـــم ام بیای

ـــی  ـــی! گرفت ـــت: »حاج ـــتادم و گف ـــم. فرس ـــر ببین ـــس بگی ـــرادرت عک ـــه ب از گذرنام

ـــی‌دن.« ـــر م ـــت گی ـــرز به ـــب م ـــداره. ل ـــو ن ـــه ت ـــباهتی ب ـــچ ش ـــه هی ـــارو؟ اینک م

بهش گفتم: »اشکال نداره. من می‌خوام با همین پاسپورت بیام.«

-  داداش داری کار غیرقانونـــی می‌کنـــی، در حـــد بین‌المللـــی! مگـــه 

ـــه.  ـــور دیگ ـــه کش ـــو ی ـــری ت ـــه می ـــر دیگ ـــه نف ـــپورت ی ـــا پاس ـــتادیومه؟ داری ب اس

ـــردم.  ـــورد می‌ک ـــات برخ ـــخصا باه ـــودم ش ـــور ب ـــور اون کش ـــای رئیس‌جمه ـــن ج م

ـــارج  ـــون خ ـــت خودم ـــمت‌رو از مانیفس ـــا اس ـــرد. م ـــه کاری ک ـــه ی ـــش می‌ش نهایت

ـــا هـــم میریـــم.  ـــا مـــرز هـــم ب ـــرا خـــودت ویـــزا بگیـــر. ت می‌کنیـــم. تـــو خـــودت بـــرو ب

ـــکر.  ـــه خداروش ـــی ک ـــتی رد ش ـــدا. تونس ـــون خ ـــه ام ـــم ب ـــت می‌کنی ـــرز ول ـــد م بع

ـــم  ـــر ه ـــی. اگ ـــق ش ـــا ملح ـــه م ـــه ب ـــم ک ـــرت می‌مونی ـــع منتظ ـــه رب ـــرز ی ـــور م ـــا اون م

ـــب،  ـــت ابوغری ـــد، بردن ـــت کردن ـــد، زندانی ـــتگیرت کردن ـــی، دس ـــتی رد ش نتونس

ـــم.  ـــم می‌ری ـــا راه می‌افتی ـــت، م ـــع گذش ـــک رب ـــاعت از ی ـــاد، س ـــی افت ـــر اتفاق ه

ـــه؟ ـــم. خوب ـــت نداری ـــت و عاقبت ـــا سرنوش ـــم ب کاری ه

یعنـــی تنهـــا کاری کـــه بـــرات می‌تونـــم بکنـــم اینـــه کـــه حـــق یـــه بدبختـــی‌رو 

ـــم... . ـــت کن ـــی خرج ـــه صندل ـــم، ی ـــع کن ضای

بهش گفتم: خیلی هم خوبه. اصلا شما همه؛ من و اباالفضل)ع(. 

از ابتـــدای ســـفر ملغمـــه‌ای بـــودم از بیـــم و امیـــد. از یـــک طـــرف می‌دانســـتم 

هیـــچ اختیـــاری در ایـــن راه نـــدارم و از طـــرف دیگـــر نگـــران بـــودم کـــه نکنـــد 

ـــان  ـــودش را نش ـــازه‌ای خ ـــکل ت ـــه ش ـــار ب ـــر. هرب ـــت دیگ ـــون اس ـــد. جن ـــرا نطلبن م

ـــاید  ـــه ش ـــرود ک ـــرز ب ـــا م ـــد ت ـــه راه نمی‌کوب ـــن هم ـــل ای ـــه آدمِ عاق ـــد وگرن می‌ده

ـــدای  ـــا ص ـــه ب ـــودم ک ـــده ب ـــوس خوابی ـــف اتوب ـــد. ک ـــاید ندهن ـــد و ش ـــش بدهن راه

ــدود  ــاعت حـ ــم و سـ ــیده بودیـ ــرز رسـ ــه مـ ــدم. بـ ــدار شـ ــا بیـ ــی از بچه‌هـ یکـ

پنـــج صبـــح بـــود. هنـــوز آفتـــاب نـــزده بـــود. ناگهـــان ســـربازی وارد ماشـــین 

ــه  ــت بـ ــا دقـ ــی بـ ــرد. اول صبحـ ــی کـ ــا را بررسـ ــی گذرنامه‌هـ ــد و یکی‌یکـ شـ

ـــه  ـــا گذرنام ـــی ب ـــد کس ـــا نکن ـــرد ت ـــگاه می‌ک ـــه ن ـــای گذرنام ـــا و عکس‌ه چهره‌ه

ـــا خـــودم گفتـــم کار تمـــام اســـت.  دیگـــری آمـــده باشـــد. ب

همین‌جـــا بایـــد غـــزل خداحافظـــی را بخوانـــم و بـــه 

قـــم برگـــردم. ســـرباز داشـــت یکی‌یکـــی صندلی‌هـــا 

ــود  ــی بـ ــن صندلـ ــن آخریـ ــای مـ ــب. جـ ــد عقـ را می‌آمـ

ـــوس  ـــف اتوب ـــب ک ـــود، ش ـــخت ب ـــدن س ـــون خوابی ـــا چ ام

ـــتم روی  ـــال نداش ـــر ح ـــدم. دیگ ـــم و خوابی ـــه انداخت چفی

ــا و درســـت آخـــر ماشـــین  صندلـــی بنشـــینم. همان‌جـ

چهارزانـــو نشســـتم. ســـرباز گذرنامـــه همـــه را دیـــد. 

ـــر  ـــی آخ ـــه در صندل ـــی ک ـــواد میرصف ـــه ج ـــه ب ـــن ک همی

ـــتم  ـــت. داش ـــا برگش ـــت. واقع ـــید، برگش ـــود، رس ـــته ب نشس

ــد و دو  ــاره بیایـ ــاید دوبـ ــه شـ ــردم کـ ــگاه می‌کـ بهـــش نـ

گذرنامـــه آخـــر را ببینـــد. امـــا از پله‌هـــای اتوبـــوس هـــم 

پاییـــن رفـــت. مثـــل مـــادری کـــه فرزنـــد گمشـــده‌اش را پیـــدا کـــرده باشـــد، از 

ـــوم.  ـــدم رد می‌ش ـــه فهمی ـــود ک ـــا ب ـــم. همانج ـــه کن ـــتم گری ـــحالی می‌خواس خوش

اینکـــه ســـربازی بیایـــد و یکی‌یکـــی گذرنامه‌هـــا را ببینـــد و از دیـــدن گذرنامـــه 

ــانه‌ای از  ــانه بـــرای مـــن نیســـت؛ نشـ مـــن منصـــرف شـــود، چیـــزی جـــز نشـ

طـــرف ابالفضـــل)ع(. بعـــد از آن هـــم 6 تـــا گیـــت را یکی‌یکـــی پشت‌ســـر هـــم 

گذاشـــتیم تـــا بـــه خـــاک عـــراق رســـیدیم. هیـــچ مامـــوری حتـــی شـــک هـــم 

ـــد  ـــر دادن ـــود، گی ـــده ب ـــودش آم ـــه خ ـــا گذرنام ـــه ب ـــور ک ـــن نورپ ـــه محس ـــرد. ب نک

کـــه عکســـت بـــا خـــودت فـــرق دارد. بـــا اینکـــه خـــودش بـــود امـــا بـــه مـــن 

ـــدا«  ـــم س ـــن خلفه ـــدا و م ـــم س ـــن ایدیه ـــن بی ـــا م ـــداد. »وجعلن ـــر ن ـــس گی هیچ‌ک

ـــه  ـــی ک ـــه معمم ـــا طلب ـــی از گیت‌ه ـــدم. در یک ـــم‌هایم می‌دی ـــا چش ـــتم ب را داش

ـــود، از  ـــارت اربعیـــن آورده ب ـــرای زی ـــا خـــودش ب یـــک کاروان دانشـــجوی خواهـــر ب

ـــری  ـــس دیگ ـــه ک ـــا گذرنام ـــه ب ـــد ک ـــا فهمی ـــوخی‌های م ـــا و ش ـــه‌لای حرف‌ه لاب

ـــه.  ـــس حرام ـــه. پ ـــفر غیرقانونی ـــما س ـــفر ش ـــت: »س ـــوم، گف ـــرز رد می‌ش دارم از م

ـــی.« ـــل بخون ـــرام نمـــازت رو کام ـــفر ح ـــد در س ـــذا بای فل

شـــاید درســـت می‌گفـــت. شـــاید نمـــازم را بایـــد کامـــل می‌خوانـــدم. شـــاید 

ـــریعتمدار  ـــه ش ـــواب آن طلب ـــم ج ـــه بخواه ـــر عوامان ـــاید اگ ـــود. ش ـــرام ب ـــفرم ح س

ـــی‌رم.« ـــم م ـــرام ه ـــفر ح ـــین س ـــرای حس ـــن ب ـــم: »م ـــم، بگوی را بده

*

امســـال کـــه گذرنامـــه دارم، امســـال کـــه ســـفرم حـــرام نیســـت، امســـال کـــه 

ـــی‌ام  ـــه‌ عرب ـــت چفی ـــرار نیس ـــه ق ـــت ک ـــته اس ـــم شکس ـــت، دل ـــته اس ـــازم شکس نم

را کـــه از نجـــف خریـــدم، روی گردنـــم بینـــدازم و کولـــه بـــه دوش راهـــی تـــو شـــوم؛ 

ـــای  ـــیِ ش ـــا زوار«، راه ـــم ی ـــیِ »هلابیک ـــا، راه ـــا و جاده‌ه ـــیِ موکب‌ه ـــی میهمان راه

عراقـــی، راهـــیِ برنج‌هـــای نیم‌پـــز، راهـــیِ قیمه‌هـــای عراقـــی، راهـــیِ صـــدای 

ـــین)ع(.  ـــی راه حس ـــم، راه ـــی ملاباس مداح

گفتند کربلای زمینی، نیامدم

حالا که راه بسته شده من هوایی‌ام... 

    به غلامی تو قابل بشویم

مصطفی محمدی، شاعر 

وای از آن روز که از یاد تو غافل بشویم

بنده‌‌ی جای دگر عاطل و باطل بشویم

نوکرانت همه با عزت وُ آقا شده‌اند

کاش ما هم به غلامی تو قابل بشویم

کشتی امن تویی ساحل دنیا گرداب

نکند ما همه دلبسته‌ی ساحل بشویم

گر نگاهی ز کرم بر همه عشاق کنی

همگی صاحب جود و همه فاضل بشویم

رحمت واسعه‌ات دست همه می‌گیرد

گر ز اخلاص به درگاه تو سائل بشویم

قسمت ما که نشد کرب و بلا عاشورا

اربعین کاش به دیدار تو نائل بشویم...

    چهل روز گذشــت

محمود مربوبی، شاعر

از فراق من و دلدار چهل روز گذشت

از شب آخر دیدار چهل روز گذشت

از همان شب که زن و بچه‌ی دلخونت را

من شدم قافله سالار چهل روز گذشت

از شبی تلخ که همراه یتیمان بودم

وسط شعله گرفتار چهل روز گذشت

از شب شام غریبان که زمین می‌افتاد

پسرت با تن تب‌دار چهل روز گذشت

از غروبی که تنت زیر سم مرکب رفت

من شدم بی‌کس و بی‌یار چهل روز گذشت

از غروبی که دو تا دخترکانت مُردند

پشت یک بوته‌ای از خار چهل روز گذشت

وای بر من ز شب غارت معجرهامان

دور از چشم علمدار چهل روز گذشت

از جسارت به من و هلهله‌ی نامردان

وسط کوچه و بازار چهل روز گذشت

از قد خم‌شده و موی سپیدم پیداست

چه بر این سینه‌ی خونبار چهل روز گذشت

من که یک روز جدا از تو شدم، پژمردم

باورم نیست که این بار چهل روز گذشت

تو خودت از سر نی خوب تماشا کردی 

که چه بر زینب غمخوار چهل روز گذشت

    سعادت دوباره برای حضور در مسیر

کوروش سلیمانی، بازیگر

ســلیمانی  کــوروش   

کســانی  از  یکی‌دیگــر 

اســت کــه تجربــه ســفر 

بــه پیــاده‌روی اربعیــن را 

بــا کاروان چلچــراغ دارد 

می‌خواهــم  وقتــی  و 

در ایــن مــورد صحبــت 

کنــد، می‌گویــد: »همــه 

مــورد  در  را  حرف‌هایــم 

برنامــه  در  ســفر  ایــن 

امــا  چلچــراغ گفتــه‌ام. 

چیــزی کــه بارهــا بــه آن 

ــه‌اش  ــر لحظ ــه ه ــت ک ــفر اس ــن س ــودن ای ــز ب ــردم، خاطره‌انگی ــد ک تاکی

ــنیده‌ام،  ــه ش ــی ک ــا جای ــودش را دارد. ت ــای خ ــت و جذابیت‌ه ــره اس خاط

ــر  ــخصه اگ ــد. به‌ش ــاد کرده‌ان ــی ی ــه نیک ــفر ب ــن س ــدان از ای ــه هنرمن هم

درگیــر کاری در ایــن ایــام نباشــم، دوســت دارم باز هــم چنین تجربــه خوبی 

را داشــته باشــم کــه البتــه امســال درگیــر ایــن ویــروس منحــوس هســتیم و 

همــه جــا ماندیــم از ایــن ســفر معنــوی. در برنامه چلچــراغ هــم تاکیــد کردم 

کــه امیــدوارم چنیــن حرکت‌هایــی باعــث تعمــق و دقــت بیشــتر مــا نســبت 

بــه فلســفه عاشــورا و تفکــر حســینی شــود. بــا تحقــق چنیــن هدفــی اســت 

ــد دارم  ــم امی ــن ه ــد. م ــد می‌کن ــودن آن را تایی ــه‌دار ب ــی ادام ــه هرکس ک

ســعادت دوبــاره‌ای بــرای همراهــی در ایــن مســیر را داشــته باشــم.« 

ای روزگار 
سخت گرفتی بر عاشقان

بازیگران، شعرا و نویسنده‌ها از خاطرات پیاده‌روی اربعین می‌گویند

عمودها را یکی‌یکی جلو می‌رویم و فکر می‌کنیم به همه مصائبی که حسین)ع( در این سرزمین متحمل شده است. برای 
ما حضور در این سرزمین و پیاده‌روی به‌سمت حسین)ع( خودش یعنی رستگارشدن. عمودها را رد می‌کنیم و تا زمانی که 
نگاه‌مان به ضریح طلایی‌اش روشن شود و همان وقت است که روی پا می‌نشینی و اشک امان نمی‌دهد تا بیشتر بگوییم و 
همین اشک‌ها خودش گویای حال‌مان است. حالا امسال به‌خاطر شرایط پیچیده وجود کرونا در کشور نتوانستیم به پیاده‌روی 
اربعین برسیم و حسرتش بر دل مانده است و حالا با یاد آن روزها خودمان را حفظ می‌کنیم تا بتوانیم هرچه زودتر در این مسیر پر از عشق قرار بگیریم. ما نسلی هستیم 
که هم نبودن پیاده‌روی اربعین را درک کردیم هم بودنش را و حالا هم دوباره با این شرایط اجباری محروم شدیم. در این پرونده، به‌سراغ اهالی فرهنگ و هنر رفتیم تا 

برایمان از روزها و خاطراتی بگویند که در راهپیمایی مسیر حسین)ع( داشتند.

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار


